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1075 پیغام عشق قسمت هی مهر خانم فریبا ال  

 خدا  نامِبه 

 ۹۳۸دیوان شمس، برنامه   ۳0۹۹غزل   ۀخلاص 

 ۳0۹۹ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 بداد پندم استادِ عشق ز استادی

 ین، بترس ز هر کس که دل بدو دادی که ه

  ا نشان که ذهنت آن ر   دهد، که آگاه باش و بترس از هر چیز و هر کسی اش به تو پند می استادِ عشق یعنی خداوند از استادی

و رنجش، حملِ کینه از دیگران،  هایی مثلِ پول، ماشین، خانه، حملِ درد  بترس از اینکه مرکزت، پُر از همانیدگی   .دهدمی

 .ارزشی باشداحساسِ گناه، احساسِ بی 

اهانِ  ربترس از روزی که از هم  .بینِ دو فکر که خداست را تجربه نکنی  ۀبترس از اینکه فکرهایِ پشتِ سرِ هم کنی و فاصل 

کنی، اما همچنان  ودت کارِ معنوی می بترس از اینکه فکر کنی که داری رویِ خ  .ات همراه شوَیذهنی منِ  ات جدا و باعشقی 

ات دوست هستی و به غیبت کردن، عیبِ دیگران را دیدن، قضاوت و مقاومت کردن، ملامت کردنِ خود  ذهنیبا خرسِ منِ 

 .و دیگران مشغولی

 ۳0۹۹ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 دی از نوشِ او بنوشیهر آن کسی که تو 

 ز بَعدِ نوش، کنَُد نیشِ اوت فَصّادی 

 ی رگ زن : ی*فصّاد
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اگر تو از هر چیز و هر کسی که به جایِ خدا، در مرکز و درونت قرار دادی، عسل بنوشی، یعنی از آن چیز و آن کس زندگی  

کند و تو درد خواهی کِشید، تا فضا را باز کنی و  می   ناگوار دگی تو را دچارِ حوادثِ  بخواهی، این را بدان، که پس از مدتی زن

بنابراین بیا این لحظه فضاگشایی کُن و اتفاقِ این لحظه را    .رونی هویت و زندگی بخواهیبدانی که نباید از چیزهایِ بی

 .بپذیر، تا شادی، عشق، زیبایی، برکت و خِرَدِ زندگی، از درونت بجوشد

 ۳0۹۹ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 قه در گوشَت چو چشمِ مستِ کسی کرد حل

 ز گوش پنبه بُرون کُن، مجوی آزادی

داری و تصویرِ یک انسانی،    ذهنیمنبیا این لحظه فضا را باز کُن و نصیحتِ من را بشنو، که اگر تو  ،  فرمایدمی   لانا حضرتِ مو

 .ایزندانی شده ات ذهنیمنگر آزاد نیستی و در  تو دیی و او را یک جسم ببینی، دارد را، در مرکزت بگذار ذهنیمنکه  

یعنی با فضاگشایی، از هر چیزِ آفل، مثلِ    .ه تو، از هر هم هویت شدگی آزاد شویاین را بدان، که اولین آزادی این است ک

ها گی این هم هویت شد  یمه تو را، از ه  در این صورت است که خداوند ؛همسر، فرزند، مقام، پول، ماشین زندگی نخواهی

 .شویمی  کند و به او زنده می  آزاد

 ۳0۹۹ شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 بَرین بِنِه دلِ خود را چو دخَلِ خنده رسید 

 ه غم نجوید عُشرت، ز خرَمنِ شادی ک

  ، ساکن و مستقر شوَی و با اتفاقاتی که ن موضوع متمرکز کن، که اگر تو فضا را باز کنی و در این لحظها رویِ ایدلِ خود ر

یعنی    ؛رونت داری، مالیات بگیردسببی که در دتواند از شادیِ بی نمی   ذهنیمنکند، تغییر نکنی، دیگر غمِ  می   زندگی طرح
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تواند تو  می  اتذهنیمناما اگر فضا را ببندی و اتفاقِ این لحظه را نپذیری،    .کند تواند تو را از حضور خالینمی ات  ذهنیمن

 .تواند حضور و شادیِ بی سببِ تو را بدزددمی  مالیات بگیرد، یعنی  را دچارِ غم کند و از تو 

 ۳0۹۹ ۀشمار  ، غزلولوی، دیوان شمسم

 دهد تو را سلطان مگر زمینِ مُسَّلَم  

 چنانکه داد به بِشر و جنیدِ بغدادی

 .ستیزی معروف که در بغداد م یصوف   ، یبِشر: ابونصر بشر حاف*

 : از مردم بغداد و از عارفان بزرگ بود. یبغداد دِیجن*

کند، یعنی  می    تو را گشوده اگر تو همیشه در برابرِ اتفاقِ این لحظه، فضا را باز کنی و تسلیمِ امرِ زندگی شَوی، خداوند درونِ 

ایی به خداوند  نیدِ بغدادی که عارفانِ بزرگی بودند، با فضاگششوی، همان طور که بشِر و جمی   تر، به او زنده لحظه به لحظه

 .زنده شدند

 ۳0۹۹ ۀشمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 چو طوقِ موهبت آمد، شکست گردنِ غم 

 رسید دادِ خدا و بمُِرد بیدادی

 موهبت: عطا، بخشش *
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که دائماً    ات ذهنیمن  بندی و گردنِ غمِمی  هی را یاریِ حضور زنده شوَی، گردنبندِ لطفِ الکنی و به هش  وقتی تو فضا را باز 

در    ذهنیمنشود که بیدادی و ظلم و ستمِ  می   شکنی و این عینِ داد و عدالتِ خداوند است و باعثمی   ،کند رامی   درد پخش

 .درونت بمیرد

 ۳0۹۹ ۀشمار  شمس، غزلولوی، دیوان  م

 بد تامی  وی ماه بر توبه هر کجا که رَ

 ست نور فشان بر خراب و آبادی مهَ

  بینی و می   تابد و با چشمِ عدم بینمی    درونت باز شود و به خدا زنده شوَی، هر جا بروی، نورِ خدا از درونتوقتی فضایِ

  را آباد، و فراوانی را بیشتر   هر کجا که خراب بودتابانی و  می   سبب را، در هر چیزی و هر کسی انرژیِ عشق و شادیِ بی 

 .کنیمی

 ۳0۹۹ ۀشمار  شمس، غزلولوی، دیوان  م

 است ی، شب تو را بِه از روز غلامِ ماه شد

 که پشُتدارِ تو باشد میانِ هر وادی

خداوند، در همین  اگر غلامِ ماه شوَی، یعنی لحظه به لحظه فضاگشایی کنی و نورِ حضور از درونت بتابد، به عنوانِ امتدادِ  

که خداوند، در هر وضعیتی که  ک کنی، در این صورت است   دنیا، دوست داری که با پخشِ عشق و شادی، به همه کمشبِ 

 .کندمی  باشی، از تو حمایت و پشتیبانی
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 ۳0۹۹ ۀشمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 خُنُک تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را 

 که سعدِ اکبری و نیکبخت افتادی 

زیرا    .ی که، با تو همراه و دوست هستندحالِ کسان  گشایی به زندگی زنده شدی، خوشا به حالِ تو و خوشا به گر تو با فضاا

کنی و خوش  می   ریزد و نو به نو خَلقمی   ای، لحظه به لحظه، عشق و خِرَدِ اصیل به فکر و عملتچون تو با زندگی یکی شده

ون در تو  تد و در هر وضعیتی که هستی، خوشحال هستی و جهانِ بیراف می   تِ خوبشوی و هر کجا که بروی، اتفاقامی  یمُن

 .ثری نداردا

آید یا تو را دوست دارم،  می   شوی یا اگر همسرت به تو بگوید: از تو بدم طورِ مثال اگر پولت کم یا زیاد شود، ناراحت نمی به 

ای و به دنیایِ بیرونی  تو در درونت ساکن شده  خواهی، زیراو دیگر از پول و یا همسرت زندگی نمی   گذارددر تو تاثیر نمی 

 .جهی نداریقاتِ آن تو و اتفا

 ۳0۹۹ ۀشمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 به وعده هایِ خوشش اعتماد کُن ای جان 

 که شاه مِثل ندارد به راست میعادی 

 بودن به پیمان  راد وفا  :راست میعادی*

، حسود هستی،  عیتی که هستی، خشم داریتو در هر وض  :گویدمی   عتماد کُن کهتو بیا این لحظه به شاهِ زندگی و خداوند ا

من جایِ  به  داری،  رنجش  و  ف  کینه  گذاشته همسرت،  درونت  در  را  ماشین  خانه،  پول،  ندارد  ؛ایرزندت،  با    .اشکالی 

انه فرار نکن و صبر داشته  هایت نگاه کن و از کشِیدنِ دردِ هشیارهویت شدگی فضاگشایی، به صورتِ حضورِ ناظر، به این هم 
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ای که  و این را بدان، که من در وعده   .ها آزاد کنمشدگی هویتاین هم  یخودم، تو را از همه ی  همن با دَمِ زنده کنندباش، تا  

 .ام که تو را به خودم زنده خواهم کرد، خوش قول هستمبه تو داده 

 ۳0۹۹ شمارۀ  شمس، غزلولوی، دیوان  م

 به گوشِ تو همه تفسیرِ این بگوید شاه

 ود را نَوا زند حادی چنانکه اشُترِ خ 

را، خداون این غزل  تفسیرِ اصلیِ  و  معنا  کنی،  تو اگر فضاگشایی  به  زندگی هماهنگمی   د  نظمِ  با  و  مانندِ  می   گوید  شوی، 

 .شوندمی  خوانَد و شترها با آوازِ او کوکمی  شتربانی که برایِ شترهایش آواز

 ریبا الهی مهرارادتمندِ شما، ف
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 با عرض سلام 

 «های مختلف خودنماییجنبه»

 :کارهایی که منشأ آن برای گرفتن تأیید و توجه است

به خود و تعریف کردن و صدا را بالا بردن، ناشی از همانیدگی  علاقه به حرف زدن راجع  ، طور کلیاد حرف زدن: به زی -1

 .با تأیید و توجه است

 :نماییس، مظلوم عک  طورِ ادعا کردن و مغرور بودن یا به  -۲

ها به دیگران، همه  دن و اثبات آن ها مثل پول و تلاش برای نشان دا ادعا کردن و غرور: تلاش برای زیاد کردن همانیدگی 

 .دست آوردن ارزش از این طریق استه برای گرفتن تأیید و توجه و ب 

یم و نتوانیم از این طریق تأیید و توجه  نباش   ها موفق ها و زیاد کردن آن دست آوردن همانیدگی ه نمایی: اگر در ب مظلوم 

عکسِ آن یعنی بدبخت بودن و مظلوم    خواهیم از حالتِ دفعه می کنیم و اینی می ارزش صورت احساس بی بگیریم، دراین

تر از من دیگر در دنیا وجود ندارد. حتی خشمگین شدنمان هم برای  گوییم بدبخت بودن، تأیید و توجه بگیریم. مثلاً می 

 . تأیید و توجه است گرفتن

وگو تصویر ذهنی  ها بعد از چندبار گفت ها توجه کنیم، آیا یکسان است؟ چرا فوراً از انسانمان با دیگر انسانبه رابطه   -۳

  ،  در محل کار، یا در یک خوابگاه، یا در بین فامیل یا در یک گروهکنیم، مثلاًسازیم؟ فرض کنیم در یک جمع زندگی می می

دهد و کسی مدیون کسی نیست. بعد از مدتی با یکدیگر  کس کار خود را انجام می همه یکسان هستیم و هرن جمع  در ای

 .سازیمشویم و ما از همه افراد یک تصویر ذهنی می آشنا می 
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شان  ها سردهند و بعضی ا ما را تعریف می هآید. بعضی های مختلف برای ما می یق هرلحظه فکر گرفتن تأیید و توجه از طر

شود،  دهند ارضا می اری با ما ندارند. حالا، تصویر ذهنی ما از کسانی که ما را تعریف دادند و می به کار خودشان هست و ک

کنند، چرا؟ چون کسانی که ما را  أیید نمی کنند و ما را ترود که به ما توجه نمی سوی کسانی می ولی تمرکزمان بیشتر به 

اند  ولی هنوز تصویر ذهنی از کسانی داریم که ما را تعریف نداده   ها هستیم،که بهتر از آن ایم  تعریف دادند، ما مطمئن شده

روی  از شود در مقایسه بمانیم و تمرکزمان و به دنبال این هستیم که مطمئن شویم بهتر از ما نیستند. این کار باعث می 

 .خودمان برداشته شود

ذهنی بیاید  رسد، ولی ممکن است منا می اریم و مدام ارتعاش او به مگاهی اوقات با یک فرد زنده به حضور ارتباط د 

بالاتر از تصویر ذهنی خودش    ،ذهنی در مقایسه است و اگر ببیند تصویر ذهنی کسیوسط و به او حسادت کند، چون من 

جای یاد گرفتن از او، به علت نگرفتن تأیید و توجه، در مقایسه و حسادت گیر  شود. بنابراین به حالش بد می   ،است

 .افتدمی

آور  تا بتوانند اخبار و اتفاقات هیجان   شود نهایت زیادی می های بی مایل زیاد به خبر دادن: در تلویزیون و اخبار، تلاش ت  -۴

تر از بقیه به مردم اطلاع دهند. و یا ممکن است ما بسیار ذوق داشته باشیم که سریع یک  را با جزئیات آماده کنند و زود

خواهیم بگوییم که من این خبر را آوردم تا از این طریق تأیید و توجه  چیست؟ می خبر را قبل از بقیه پخش کنیم. علتش  

 .بگیریم

رفتن قطعاً برای این است که بگوییم من بلدم و بالاتر  گیری و غیبت: انتقاد و عیب گتمایل زیاد به انتقاد و عیب   -5

کنم، ولی درواقع  ند و بگوید دارم اصلاح می گیری کهستم. ممکن است یک نفر در یک حالت جدی، از بقیه انتقاد و عیب 

 .شود و اثر معکوس داردذهنیِ بقیه می برای بزرگ کردن خودش است و باعث بالا آمدن من 
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قدر حساس باشیم که دیگران از حرف زدن با ما بترسند و باید خیلی  ر کردن: ما ممکن است این حساس بودن و قه  -۶

د و یا کاری نکنند که به ما بر بخورد. مدام باید مطابق میل ما رفتار کنند و اگر این  دفعه حرفی نزننمراقب باشند که یک 

 .شویمکنیم و ناراحت می کنیم و قهر می کار را نکنند احساس کوچکی می 

ما ممکن است در ذهن خود تصور کنیم که با    .حساب آمدنزندگی گذاشتن برای به ی  ه گیری کردن و قاعدسخت   -7

شویم. بعضی اوقات، ما ارزش را برابر با تعریف اصول و  عریف اصول و قاعده برای زندگی، خاص می گیری و تسخت 

ارزشی  گیر هستیم و اگر رعایت نشود احساس بی بسیار سخت  دانیم که باید رعایت شود وهایی می قواعد و چهارچوب

گویم ارتباط همسر من باید با کسانی که من می گوید  دهیم. مثلاً در یک خانواده، یک نفر می کنیم و واکنش نشان می می

 .ها تخطی نکندمن عمل کند و از آن هایداشته باشد و طبق چهارچوب

که عقب  کنند، ما برای اینا: ممکن است وقتی بقیه از خودشان تعریف و تمجید می دروغ گفتن و بزرگ کردن چیزه  -۸

 .ردی بالاتر از بقیه بگوییمدرآو نمانیم شروع به دروغ گفتن کنیم و یک چیز من 

های دیگران: مثلاً یک نفر یک باوری دارد و بسیار همانیده است. ما ممکن است جلوی این  تر کردن همانیدگی بیش   -۹

 .هایی بزنیم که آن باور را تأیید کند، تا بتوانیم از این طریق تأیید و توجه او را بگیریمحرف   فرد

 با تشکر و سپاس 

 ان فرشاد از خوزست
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 برادران عشقی   و تمام خواهرانو   مولانای جان و  خدا قوت به پدر عشق آقای شهبازی  و با سلام 

         فای خرس و   و  اعتماد کردن برتملق         

 . خوانده شد  ۹۳۴داستانی که از دفتر دوم مثنوی در برنامه 

 :نتایجی که آقای شهبازی از این داستان گرفتندو    نکات مهم

 .تمنظور از خرس من ذهنی ماس

  که سبب خیر   ، شودمتملق می و    مهربانو   ذهنی مودبیک من   ،ذهنی منمن   ، پس از کار کردن روی خود صه:از ق منظور

 . اندازد که دیگر نیازی به کار کردن روی خود نداریمبه اشتباه می  ما را و   شودتوجه مردم می و  برکت و 

 . دیگر طلب نداریمو  کشیموی خود می ار کردن ردست از کو    ،ذهنی دوستانه از بین برودخواهیم منها نمی ما انسان 

نه اینکه    ، ذهنی استاز بین بردن کامل این من و   زنده شدن به خدا و    هدف ما از زندگی رسیدن به حضور در این جسم 

 .آن را تربیت کنیم

 .به ما کمک کنند  توانندمی  بزرگان هستند کهو   شیر مردانی همچون مولانا  ،دراین راه

 ند؟ ند کمک کنتوانمی  ن این شیر مردا ورچط 

مردان  شیر،  این مظلومان کمک بخواهندو    اند را بشنوندمظلومانی را که در دهان اژدها گرفتار شده   زاریِ و    زمانی که افغان 

برای رهایی  و    ذهنی ببینیم)پس این مهم است که ما گرفتار شدنمان را در زندان من  ،شوندرحمت حق جاری می   مانند

 .م.(کنیودمان اقرار خ
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و    های بسیاری بر سر راه مابه فضای یکتایی برسیم تله   و  ذهنی حرکت کنیمریم که از این من گیمیم می انی که تصاز زم

 . ذهنی )این خرس( استرفاقت با منو  دوستی  ،هایکی از این تله  . جود دارد

رکشی  سو    قاومتلی ما با مو  با او دوست نشویم هد  خوااز ما می و    ، با این خرست دوست نشو  : گویدمولانا به ما می 

 .خودم بلدمو    دانممن می و  دانی تو نمی  :وییمگمی

گیرد چون از  هایی که می تصمیم   و  کندفا نمی و   پیمان خود  و یکی دیگر از خصوصیات این خرس، این است که به عهد

و    به سوگند   ،هدش از جنس توهم است ن عچو  . سست عهد است  و   تواند به آنها عمل کندنمی   جنس زندگی نیست 

ها ی انسان در همه و  توانیم هم در خودمانمی   پیمان شکنی را و   این سست عهدی و رد.اعتماد ک  توان نمی   یشهاقسم 

و    لی بعدش فراموش کردیمو    این بله را به او گفتیمو    ببینیم چون روز الست که به خداوند گفتیم از جنس تو هستیم

  بد عهدیِ   یرگترین نشانهم. این بزگذاشتی  یذهنمان را بر اساس من زندگی و    خود را با زندگی شکستیمان  پیمو   عهد

 .جودمان استو ذهنی در من

  :بگوییم کهو    ی خودمان اعتراف کنیمهابه درد و    مولانا به ما برسد باید پست شویمو    برای اینکه آب رحمت زندگی         

قت است  و  آن  ،امنگوییم که استاد شده   و  پندار کمالمان را رها کنیم  .مان گوش ندهیمنی ذهبه حرف منو    ،دارم  من درد

در   و   مهربانی را شکار کنیو  پی در پی است تا بتوانی شیر مرد بشوی  لطف خداوند  .آیدمی  رحمت پشت سر رحمت که

 .جهان پخش کنی

اگر   ،ما از جنس خدا هستیم .ذهنی نیستیماین من   و ماده  و ما از جنس جسم  .مان را درمان کنیمباید ضعف جنسی        

روی را در  صدتا زیباو    کنیممی   الهاماتش را دریافت و    های عشقمپیاو    شویممی   ه عشق جنس خود را تغییر دهیم آماد

 .اطراف خود خواهیم دید

 . یعنی با خرست رفیق هستی ،یعنی طلب نداشتن ،خیزان کار کردن  و  افتان        
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 . نخواهد به خودش برسد نه به دیگرا می  خل نه چون این بُ ،باز کنات گردن هوشیاریو  خل را از دستزنجیر بُ        

این  و    امهبگو بیچار  ، عمل کنی  توانی به تعهدات نمی   اگر  ، توانی خدا را ببینینمی   اگر   ، توانی فضا باز کنینمی   اگر         

اقرار به  و    کنات  اقرار به نقص   ،اقرار به عجزت کن  ،گریه کن  و  ریزا  .اقرار کنو    را پیش مولانا عرضه کنات  بیچارگی 

 .تترین سرمایه توسقوی و  این بهتریتو  .نتوانستن

بلد نیستم به کعبه لطف  و    توانمنمی   و   دانمنمی   بگو   ، طلب کن  .باش  افتاده ،  تمجید خرس گوش ندهو    به تعریف        

 .تا شیر عشق خداوند ببارد ،بپرم

 .کند چون خودش عجول استمی  امیدما را ناو  آیدمی  از دوستی با خرس صبری بی         

 .فول ببردین قعر سُترپایین  خواهد من را تامی  ذهنی است که نا امیدی آواز منو  ترس         

ی  جرقه و    آمده برای حضور  تحولاتش که اول به این جهانو    یعنی این جسمیت.  ذهنی را خوردنباید فریب تقدم من         

ولی ما همیشه خدمت این خرس را  ،  رسدمی   عشق در درون این تن به حضور و   تر است. پس حضور مهم ،ق استعش

 .را نگه داریم در تلاش هستیم که این خرس  و ایمکرده

 ی این خرس هاچاپلوسی و  ق تملّ        

 ی این خرس هاناله و    شکایت        

 های خرس حیله گری       

 متکبر بودن خرس        
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پس با این خرس دوست    ،ذهنی ما را برای ما روشنگری کردندمن  ،توصیفاتی که مولانا در این داستان  این  یبا همه  

تا مولانا من را از خدمت کردن    ،ر خدمت جنس اصلیم باشمدمتواضعانه    و   خودم را در قطب مولانا جستجو کنمو    نباشم

 .به این خرس رها کند

     . من را مورد رحمت خودت قرار بدهو   خت شده نرم کنس و  ها سفت خدایا دل من را که از همانیدگی 

ار  که  تمام سعی خود را بو    من چیزی از خود نداشتمو    ی من برگرفته از بیانات استاد عزیر شهبازی بود هاتمام نوشته 

از کلمه من برای خود استفاده کنم تا  ت  . ی مولانا رو به خودم باشدهاروی آموزش و    گرفتم  از  رفندهای  چرا که یکی 

 و  بگوید من بهترینمو    تمرکز من را به سوی دیگران ببرد  و   این است که حواس  ،ذهنی که در خود شناسایی کردممن

 .ددیگران هستند که مشکل دارن  و اشکالی ندارم و  هیچ نقص 

 باتشکر 

 اعظم از انگلیس 
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           با سلام بر پدر معنوى استاد شهبازى و همراهان گنج حضور

           ۹۳۴بر گرفته از برنامه 

   ۲0۳۴بیت  ،چهارمدفتر    ،مثنوىمولوی، 

 ندر است این عجب که جان به زندان اَ

 ت نگهى مفتاح زندانش به دسآو

   ۲0۳5 بیت ،چهارمدفتر    ،مثنوىمولوی، 

 سرگین آن جوان  غرقِ   ،پاى تا سر

 روان ر دامنش جوىِزند بمى

 ۲0۳۶ بیت ،چهارمدفتر    ،مثنوىمولوی، 

 قرار هلو به پهلو بى پ  اًیمدا

 دارپهلوى آرامگاه و پشت 

آن موقع کلید هم دست    ،هاستدر زندان همانیدگى   ، روان ما  ،این خیلى عجیب است که جان ما  ،فرمایدحضرت مولانا مى 

  نشان خودش را به ما    ،ستا   اصل ما، که  بریزىهوشیارى شمس ت  ،کنیممی   کلید یعنى همین که ما فضا را باز .ماست

غرق    اش یعنى همه  ، پاى تا سر  ،مفتاح یعنى کلید  .دهدمی   خودش را به ما نشان   ، ن و سکوت شنوهمین عدم بی  ،دهدمی

 . کثافات انسان
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جوان روانمی »  ،آن  جوى  دامنش  بر  زندگى  «زند  روان  جوى  کنیم  باز  را  فضا  ما  اگر  که کثافات    ،آیدمی   یعنى  را    ما 

 ،دهدمی   چرا؟ از آن چیزى که ذهن نشان  ،بندیممی   امّا ما فضا را.  بردمی   شوید ومی   ، است و درد هاى آن استههمانیدگى 

 . مقاومت داریم ،خواهیممی  زندگى 

 . یعنى هر انسانى ،آن جوان . درد ، تاکثاف ،سرگین یعنى مدفوع  «غرق سرگین آن جوان ، پاى تا سر»

به    ، قراری دایماً پهلو به پهلو ب .  دهدست و شو نمى خودش را ش   ،شودمی   کمر رد یعنى جوى روان تا    ، نشزند بر داممی

یعنى    ، در حالى که آرامگاه و پشت دار ؟در چه حالى  ؛اى واى چکار کنم قرار ندارم  ، پیچدمی   آن پهلو   ،پیچدمی   این پهلو

؟ براى اینکه از  را بى قرار است پهلو به پهلوچ.  به او تکیه کندتواند  می   ،اگر فضا را باز کند  .همیشه با اوست  ،خداوند

  ، رامش نداردآیعنى    ، قراری پهلو به پهلو ب  دایماً   .کنندمی   چیزها تغییر  ،خواهدمی   ها زندگى از چیز  ، خواهدمی   نش زندگى ذه

 . رسانندتمی  ،کنندمی  تغییر خواهد و چیزهاى ذهنى دایماً می  براى اینکه آرامش از ذهنش

ما    . یعنى کسى که پشت تو ایستاده  ، پشت دار  . آسمان درون  ، فضایی گشوده شده  ، آرامگاه یعنى خداوند  ،پهلوى آرامگاه

. اینها پشت ما هستد   ،کنندمی   ایم و اینها تغییراست که ما با آنها همانیده شده   یی پشت ما همین چیزها  ،کنیممی   فکر

بینیم اینها خیانت کردند یا از ما جدا  می   بعد  .است  هاى دیگر پشتمانسان   ، شتم استفامیل من پ   ، پول من پشتم است

  خوب معلوم است بى قرار   ؛برندمی   دزدندمی   را   نهاآ بلکه    ،دهندخواهیم نمى مى   که ما  ییآن چیزها  ،کنندکمک نمى   ، شدند

ستفاده  ضاى گشوده شده است و باید از آن ا زندگى است و آرامگاه این ف  ، خداوند ، پشت دار ما در این لحظه .شویممی

 .بکنیم

           با تشکر فراوان  

  پروین از مهاباد 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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